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 ‌  جواد محرمي
مي‌توان گفت جذاب‌ترين چهره سياســي تاريخ 
معاصر بــراي اهالي تصوير اميركبير بوده اســت. 
حتي علي حاتمي فيلم ســلطان صاحبقران را به 
انگيزه پرداختن به شخصيت اين سياستمدار دوره 
قاجار ساخته اســت، آن‌ هم از طريق و در زمانه‌اي 
كه علي‌القاعده پرداختن به او به‌طور مستقيم بايد 

كاري دشوار بوده باشد. 
شــخصيت ميرزا محمدتقي‌خان فراهاني معروف 
به اميركبيــر به عنــوان يكــي از نمادين‌ترين و 
تأثيرگذارتريــن چهره‌هاي تاريــخ معاصر ايران، 
همواره مورد توجه فيلمســازان و سريال‌ســازان 
ايراني بوده اســت. او در آثار نمايشــي، معمولاً نه 
فقط به عنوان يك سياستمدار، بلكه به عنوان نماد 
كارآمدي به عنوان يك مسئول حكومتي، مبارزه 
با غرب‌زدگي، وطن‌پرســتي و مظلوميت در برابر 

استبداد و استعمار به تصوير كشيده شده است. 
پيش از همه اين علي حاتمي بود كه قبل از انقلاب 
اسلامي در ســريال تلويزيوني سلطان صاحبقران 
به اميركبيــر پرداخت. عنوان ســريال برگرفته از 
نام ناصرالدين شاه قاجار انتخاب شد تا حساسيت 
زيادي برنيانگيزد و در حاشــيه آن حاتمي بتواند 
وجوهي از انديشه و زيســت سياسي و اجتماعي 

اميركبير را براي اولين بار به تصوير بكشد. 
اين تنها يك شــروع بود و پس از انقلاب ســريال 
اميركبيــر جزو اولين آثــاري بود كه بــا موضوع 
تاريخ معاصر توليد و راهي آنتن شــد. اين سريال 
در كنار مجموعــه‌اي درباره ميــرزا كوچك خان 
جنگلي در دهه 60 در دســتور توليد قرار گرفت، 
اما سرعت توليد ســريال كوچك جنگلي به دليل 
حساسيت‌هاي كارگردان اول كه ناصر تقوايي بود با 

تأخير زياد به سرانجام رسيد. 
سريال اميركبير را ســعيد نيكپور ساخت و نقش 
اميركبيــر را هم خود او برعهــده گرفت، هر چند 
قرار نبود خــودش اين نقش را بازي كند. ســعيد 
نيكپور با همين نقش معروف شــد و در خاطره‌ها 
ماند. او در ســال ۹۲ در يك مصاحبه عنوان كرد 
كه براي پيدا كــردن بازيگر نقش اميركبير با افراد 
مختلفي از جمله محمدعلي فردين صحبت شده 
بود، اما به نتيجه نرسيد و پس از كش و قوس‌هاي 
فراوان دست آخر خودش مجبور شد تا اين نقش 

را بازي كند. 
ســريال اميركبير بي‌شك شناخته‌شــده‌ترين و 
ماندگارترين تصوير از ميرزا تقي خان فراهاني در 
تلويزيون ايران است. اين ســريال اميركبير را در 
اوج اقتدار و در عين حال در تنهايي ميان دشمنان 
)درباريان فاسد و نفوذي‌هاي خارجي( نشان مي‌داد. 
سعيد نيك‌پور با بازي درخشان خود، ابهت، هوش 
سياسي و دلسوزي اميركبير براي ايران را به تصوير 
كشيد و اين اثر براي بســياري از ايرانيان، تصوير 
ذهني از اميركبير را شكل داده است. تأكيد آن بر 
رابطه عاطفي و حمايت‌هاي ناصرالدين‌شاه در ابتدا 
و ســپس خيانت‌هاي مهدعليا و درباريان، تقابل 
يك خير و شر در قالب كلاســيك را شكل داد كه 

ماندگار هم شد. 

   اميركبير ميانسال، شاه جوان  
يك نكته مهم درباره سريال اميركبير اينكه سن 
ناصرالدين شاه در اين سريال بيشتر از چيزي است 
كه بايد باشد. شاه قاجار در زمان شهادت اميركبير 
و دستور قتل وي بسيار جوان‌تر از چيزي بوده كه 
نشان داده مي‌شود. ايرج راد در سنين حدود 40 تا 
۴۵ سال است، اما واقعيت اين است كه سن شاه در 
آن واقعه حدود ۲۰ سال بوده است. اينكه او سال‌ها 
پس از اينكه حكم قتل اميركبير را داده به شدت 
پشيمان مي‌شود نيز ناشــي از جواني و ناپختگي 
شاه قاجار است، اما سن ناصرالدين شاه در سريال 
نمايش خانگي جيران كــه او را در عنفوان جواني 
و درست پس از شــهادت اميركبير نشان مي‌دهد 
بسيار نزديك‌تر به واقعيت است و جالب است كه 
جيران دقيقاً به دوران پس از شــهادت اميركبير 
مي‌پردازد، اما در قالب حواشي بيشتر غيرسياسي 
زندگي ناصرالدين شاه و قالبي كه زيست عاشقانه 
شاه قاجار را دربرمي‌گيرد. در برخي آثار تاريخي 
درباره دوران ناصــري اميركبير حضوري كمرنگ 
و حاشــيه‌اي دارد اما در همين آثار نيز انگار روح 
اين سياســتمدار فرهيختــه و عدالت‌طلب كم يا 
زياد و دســت‌كم در قالب ديالوگ‌هايــي بر فضا 
سرك مي‌كشد. در جيران نيز شاه قاجار در قالب 
برخي ديالوگ‌هاي محدود ذكر خيري از اميركبير 
مي‌كند. در حاشــيه بودن اميركبير در ســريال 
جيران كــه در زمان جمهوري اســامي توليد و 
روانه پخش شــده در نوع خود جالب است و اين 
در مقايسه با سريال ســلطان صاحبقران كه علي 
حاتمي آن را در دوره پهلوي ســاخته و به وضوح 
نقش اميركبير را در آن پررنگ تصوير كرده است 
مي‌تواند محل تأمل باشد. با اين‌حال نبايد اين نكته 

را از نظر دور داشــت كه سريال جيران به درستي 
ريشه فســاد دربار را حضور اشخاصي چون ميرزا 
آقاخان نوري به عنوان سياســتمداري ناكارآمد و 

وابسته به استعمار انگليس نشان مي‌دهد. 

   سختي كار حتي پس از انقلاب  
طبيعي است كه تلقي اوليه اين باشد كه ساختن 
سريال درباره تاريخ معاصر در ايران پس از انقلاب 
كار راحتي بوده باشد، آن ‌هم درباره چهره‌اي چون 
اميركبير كه به طــور عادي بايد در چشــم نظام 
اسلامي محبوب باشــد و ترويج شود. در محبوب 
بودن نمي‌توان ترديد كرد، اما در سهل بودن ترويج 
آن به وســيله تصوير حقيقت ماجــرا آنقدر هم با 

واقعيت منطبق نيست. 
سعيد نيكپور طي يك مصاحبه درباره سختي‌هاي 
توليد اثر تاريخي به اين موضوع اشــاره مي‌كند: 
»دوره‌اي كه به كشور بازگشــتم خيلي سرحال 
بودم و تصور مي‌كــردم مي‌توانــم پروژه‌هايم را 
راه بينــدازم؛ همان طرح‌هاي گذشــته در مورد 
تاريخ معاصر ايران و مشــروطه و ســتارخان كه 
هنوز به شكل جدي كار نشــده است. آن دوران 
تلاش‌هايي كردم و خودم را به آب و آتش زدم و كار 
كه داشت سروسامان مي‌گرفت باز ديدم موانعي 
سر كار هســت. آخر اينجا اســم هر كسي را كه 
مي‌آوري همه مدعي مي‌شوند تا بگويي قائم‌مقام 
فراهاني 10 نفر از سران قوم مدعي مي‌شوند كه 
ما قائم‌مقام را مي‌شناسيم و بايد نظر همه را جلب 
كني. كافي است نامي از ســتارخان ببري ديگر 
همه ستارخان‌شناس مي‌شوند و چهار ورق تاريخ 
خوانده‌اند و مي‌گويند ستارخان اين نبوده. همين 
جور تا آخر كار درگير هستي كه نظرات متفاوت 
است راجع به شــخصيت‌ها. ما از اول انقلاب اين 

مشكل را داشتيم تا الان.«

   سياستمدار دوست‌داشتني علي حاتمي  
از ســويي ديگر علي حاتمي در ســريال سلطان 
صاحبقران تصويري به شــدت مقتدر، باهوش و 
دلسوز از اميركبير به عنوان يك سياستمدار ارائه 
داده اســت. به نظر مي‌رســد كارگردان اساساً به 
انگيزه اميركبير ســريال را ســاخته اما از آنجا كه 
محدوديت‌ها و حساسيت‌هاي رژيم حاكم را نسبت 
به اين شخصيت مي‌دانسته سعي كرده او را در سايه 

شخصيت شاه قاجار به تصوير بكشد. 
خود علي حاتمي، درباره اينكه چرا دوران قاجاريه 
و به ويژه دوره ســلطنت ناصرالدين‌شاه قاجار را 
براي روايت خويــش از تاريخ ايران برگزيده طي 
مصاحبه‌اي چنين مي‌گويد:»... به جرئت مي‌تونم 
بهتون بگم كه حس مــن، ريتم من و ضرباهنگ 
كارهــاي من بــراي زندگي دوره قاجــار خيلي 
مناســب‌تره تا زندگي امروز! يعنــي من اگر يك 
قصه يا فضايي مربوط به زندگــي در دوره قاجار 
باشه، به هرحال باهاش نزديكي بيشتري احساس 
مي‌كنم... شايد يكي از دلايلش اين باشه كه بعد 
از قاجاريــه واقعاً يك مقداري هويــت ملي ما به 
جبر و نه به صورت يك جريــان عادي و طبيعي 

تغيير كرد.«

  به تأسي از كوروساوا و اوزو 
البته اين دليلي است كه خود حاتمي براي علاقه 
به دوره قاجار بيان مي‌كند و حتماً هم اين بخشي 
از انگيزه او براي نگاه به گذشته‌اي بوده كه برخي 
ابعاد آن براي او حسرت‌آفرين است، اما مي‌توان از 
زاويه ديگري نيز به اين مسئله نگاه كرد. حاتمي 
هنرمند باهوشــي بود و به لحاظ زماني فعاليت 
او مصادف بود با ســربرآوردن فيلمسازاني چون 
آكيرا كوروساوا و ياســوجيرو اوزو كه به شكلي 
وفادارانه نگاهي به ســنت‌هاي قديمي كشــور 

خود، يعني ژاپن داشته‌اند و در آثارشان به وفور 
اداي دين به اين سنت‌ها به چشم مي‌خورد. علي 
حاتمي نيز احتمالاً قصد داشته يك كوروساوا يا 
اوزوي ايراني باشــد و با هوشمندي به اين درك 
نائل آمده كه ســنت‌ها، آييــن و فرهنگ ملي تا 
چه اندازه ظرفيت كار در پديده‌اي مثل سينما را 
دارد، آن‌ هم در زمانه‌اي كه فيلم فارسي‌ها و آثار 
زرد شاكله ســينماي ايران را به خود اختصاص 
داده بود. از اين حيث مي‌توان گفت، علي حاتمي 
با فهم اهميت جايگاه مرحوم اميركبير در تاريخ 
معاصر هوشمندي خود را به اثبات رسانده است، 

هر چند به نظر مي‌رسد برخي نشانه‌ها و ارجاعات 
تاريخي در برخي آثار او عين به عين تاريخ نيست 
و او آگاهانه به اين سمت رفته است نه اينكه براي 

مثال از زير دستش در رفته باشد. 

  دامنه اختيارات سينما در دستكاري تاريخ  
مرحوم حاتمي در بسياري از مصاحبه‌هاي خود )از 
جمله در بازخواني‌هاي بعدي درباره آثارش( بر يك 
اصل تأكيد كرده است: »من متعهد به تاريخ نيستم، 

بلكه متعهد به درام هستم.«
او معتقد بود وقتي كارگرداني از يك شــخصيت 

تاريخي مثل اميركبير استفاده مي‌كند، وظيفه‌اش 
بازسازي دقيق پرونده‌هاي اداري و سياسي نيست، 
بلكه وظيفه‌اش استخراج روح آن شخصيت و قرار 
دادن او در يك ســاختار دراماتيك و انساني است. 
بنابراين او در مورد اميركبير در سلطان صاحبقران 
به دنبال اين نبوده كه تمام جزئيات سياسي دوران 
را بازســازي كند، بلكه مي‌خواســته تراژدي يك 

سياستمدار عدالت‌طلب را روايت كند. 
اگر از علي حاتمي بپرسيد »آيا اميركبير را طبق 
تاريخ ساخته‌ايد؟«، پاسخ او احتمالاً اين خواهد 
بود كه »من تاريخ را برداشتم تا با آن يك داستان 
انساني و دراماتيك بسازم.« او اميركبير را نه تنها 
به عنوان يك كارگزار سياسي، بلكه به عنوان يك 
»نماد اخلاق در برابر استبداد« در قاب سينمايي 
خود جــاي داد. آيــا او نگاهي بســيار متفاوت 
به تاريخ داشــت و اصولاً تاريخ را دســتمايه‌اي 
براي آفرينش فضاهاي شــاعرانه، اسطوره‌اي و 
دراماتيك قرار مي‌داد تا بازسازي خشك و دقيق 
وقايع تاريخ؟ پاسخ به اين سؤال آنقدرها هم كه به 
نظر مي‌رسد، آسان نيست. اساساً هيچ فيلمساز 
يا كارگرداني در طول تاريخ ســينما نتوانسته 
تاريخ را عين به عين آن چيزي كه است، روايت 
كند. اين موضوع از دو جنبه داراي اهميت است. 
انتظار از سينما اين اســت كه راوي وفادارانه‌اي 
به تاريخ باشد، آيا اين درباره همه جوانب تاريخ 
يك امر بايسته و اصلًا شدني است؟ واقعيت امر 
اين اســت كه تاريخ را نمي‌توان نعل به نعل در 
ســينما پياده كرد و نبايد هــم چنين انتظاري 
داشت، اما درباره برخي مسائل بايد اين انتظار را 
از سينما داشت كه تا جاي ممكن به تاريخ متعهد 
باشد. به ويژه در پرداخت شخصيت‌ها و وقايعي 
كه بي‌دقتي در رعايت روايــت و تصوير در آنها 
مي‌تواند گمراه‌كننده باشد. غير از اين مي‌توان 
درباره نكات فرعي‌تر حساسيت كمتري داشت 
و توقعات را كاهش داد. اين موضوع خواه ناخواه 
در سينما اتفاق مي‌افتد. براي مثال چهره‌پردازي 
در دو اثر درباره يك شــخصيت تاريخي به طور 
دقيق شبيه به هم نيست و مي‌تواند تفاوت‌هايي 
داشته باشد كه بسته به ژانر رقم بخورد، چه اينكه 

انتخاب بازيگر نيز در اين‌باره صدق مي‌كند. 
برخي معتقدند درباره مجموعه سلطان صاحبقران و 
به طور مشخص شخصيت اميركبير كه مرحوم ناصر 
ملك‌مطيعي ايفاي آن را بر عهده داشت نگاه حاتمي 
متكي بر مستندات تاريخي رايج نبود، بلكه او تلاش 
مي‌كرد روايتي تراژيك و دراماتيك از بي‌مهري به 
يك مرد بزرگ در دستگاه قاجار ارائه دهد. مردي كه 
اگر با دسيسه ديگران حذف نمي‌شد ايران به احتمال 
زياد در همان دوران به يك ابرقدرت جهاني تبديل 
مي‌شد، با اين‌حال تاريخ نشــان داده كه روزگار در 
تحمل سياستمداران عادل‌مسلكي صبورانه در پيش 
نمي‌گيرد و چه بسا مرگ سرخ آنان تأثير عميق‌تري 
بر انديشه و فكر نســل‌هاي بعدي ايجاد كند. اينكه 
سينما و دنياي تصوير در ايران اين هوشمندي را به 

خرج مي‌دهد قابل تقدير است. 
در هر حال بايد گفت موضع و نگاه كلي علي حاتمي 
در مواجهه با آثــار تاريخي‌اش )از جمله ســلطان 
صاحبقــران و فيلم ســتارخان( كه به شــخصيت 
اميركبير و ساير چهره‌هاي تاريخي نيز تعميم پيدا 
مي‌كند، بر اين اصل استوار بود:»من متعهد به درام 
هســتم، نه تاريخ.« حاتمي بارها در مصاحبه‌هايش 
تأكيد كرده بود كه او مورخ نيســت، بلكه سينماگر 

و قصه‌گوســت. از نظر او، تاريخ تنها بســتري براي 
خلق شــاهكارهاي ادبي، ديالوگ‌هــاي آهنگين و 
فضاسازي‌هاي نوستالژيك است و عجيب است كه او 
از تاريخ چنين برداشتي دارد. به هر حال او اصراري 
بر وفاداري مو به مو به اســناد و رخدادهاي تاريخي 
نداشت و اين البته در ســينما موضوع رايجي است. 
درست است كه در »ســلطان صاحبقران«، روايت 
مرگ اميركبير از فيلتر ذهن خيالپرداز و شــاعرانه 
حاتمي گذشــت، اما تصويري كه او ترسيم كرد به 
حقيقت هم نزديك بود. او بر حس نوستالژي از دست 
رفتن پاكي و عدالــت دربار قاجار به واســطه نفوذ 
افراد ناصالح تأكيد كرد و در ترســيم ناصرالدين‌شاه 
و اميركبير به مثابه يك تراژدي انساني كوشيد. در 
نگاه حاتمي، رابطه ناصرالدين‌شاه و اميركبير فقط 
رابطه شــاه و وزير نيســت، بلكه روايتي است از دو 
انسان كه يكي )شاه( اسير فســاد و دسيسه‌چيني 
اطرافيان و خودخواهي خود مي‌شود و ديگري )امير( 
قرباني اين فضاي مسموم مي‌شود. استفاده از بازيگر 
توانمندي چون ناصــر ملك‌مطيعي براي اين نقش 
نيز به قهرمان‌پردازي و ابهت اسطوره‌اي امير در اين 

سريال كمك شاياني كرد. 

   بي‌مهري به اميركبير حاتمي  
ســريال ســلطان صاحبقران هيچ‌گاه از تلويزيون 
جمهوري اســامي پخش نشــد و حتــي مرمت 
نسخه‌اي ســينمايي با عنوان اميركبير كه از سوي 
بخش مرمت آثار ســينمايي زير نظر موزه سينما 
و سازمان ســينمايي ارشاد انجام شــد و در سي و 
ششمين جشنواره فيلم فجر به نمايش درآمد نيز 
كاملًا در حاشــيه و با ضريب رسانه‌اي اندك شكل 
گرفت و پيدا كردن آن امــروز در فضاي اينترنت و 
حتي پلتفرم‌هاي فيلم و نمايش خانگي كار دشواري 
است، اين درحالي است كه برخي سريال‌هاي پيش 
از انقلاب را مي‌توان با كيفيت بسيار عالي و به راحتي 
و وفور در شــبكه اينترنت پيدا كرد و معلوم نيست 
مرمت و نگهداري آنها كي، كجا، چگونه و از سوي چه 
كساني انجام شده است. در اين‌باره سريال تلويزيوني 
دايي جان ناپلئون اثر ناصر تقوايي قابل ذكر است. 
مجموعه دايي جان ناپلئون اقتباســي از كتابي به 
همين نام اثر ايرج پزشكزاد است كه پيش از انقلاب 
و در دهــه 50 از تلويزيون ملي ايران پخش شــد. 
دليل اين موضوع مي‌تواند قابل بررسي باشد و البته 
عجيب هم به نظر مي‌رسد. در حالت عادي شايد به 
نظر برسد در دوره حاكميت جمهوري اسلامي به 
طور عادي بايد از آثاري چون ســلطان صاحبقران 
علي حاتمي حمايت شود و آثاري از اين دست مورد 
مرمت و حفظ به عنوان گنجينه و ميراث ملي قرار 
گيرد، اما با كمال تعجب مشاهده مي‌شود كه نه تنها 
اين اتفاق آنطور كه شايسته است، رقم نمي‌خورد، 
بلكه آثاري كه نسبتي با ايدئولوژي حاكم ندارد مورد 
مرمت قرار گرفته )نه لزوماً از سوي حاكميت( و به 

وفور در دسترس قرار دارد. 
جالب و البته قابل تأمل و عجيب اســت كه پس از 
انقلاب اسلامي اين مجموعه تلويزيوني از هيچ‌يك 
از شــبكه‌هاي تلويزيوني ايران بازپخش نشد. در 
اوايل سال ۱۳۸۶ محمدمهدي دادگو، تهيه‌كننده 
سينما اعلام كرد كه قصد دارد دو نسخه سينمايي 
»اميركبير« و »ميرزا رضا كرماني« را از مجموعه 
»سلطان صاحبقران«، تدوين و روانه پرده سينماها 
كند، ولي تلاش او به دلایلي به ســرانجام نرسيد. 
گويي دســت‌هايي دركار بود تا از علي حاتمي كه 
حالا اسطوره‌اي خاموش در ســينماي ايران بود 
و جريان غرب‌زده و شبهه روشــنفكر در مصادره 
كامل او به نفع خود تا حد زيادي موفق عمل كرده 
بود اثري چون ســلطان صاحبقــران نمود زيادي 
نداشته باشد و محتواي آن براي نسل‌هاي بعد به 
چشم نيامده و مطرح نشود تا حدي كه دستيابي 
به نســخه‌اي با كيفيت از آن اثر كاري دشــوار و 

صعب باشد. 
در ميان آثاري كه به اميركبير پرداخته‌اند مجموعه 
تلويزيوني »سال‌هاي مشــروطه« به كارگرداني 
محمدرضا ورزي نيز مي‌تواند محل تأمل باشــد. 
كارگرداني كــه تقريباً هيچ‌كس آثــار او را جدي 
نگرفت و حتي معماي شــاه او نيز به جز موسيقي 
تيتراژ پاياني آن در هنر اين سرزمين ماندگار نشد. 
جالب و باز هم عجيب اســت كه مجموعه‌اي نيز 
با ژســت طنز به نام قبله عالم به كارگرداني حامد 
محمدي در شبكه نمايش خانگي پخش شد كه به 
دليل نگاهي هجوآميز به شخصيت اميركبير پخش 
آن متوقف شد و به بايگاني رفت. اثري كه مشخص 
نشــد به چه دليل قصد داشــت آن چهره مقتدر، 
عدالت‌طلب و مثبت از ميرزا تقي خان فراهاني را 
در افكار عمومي پاك كرده و سيمايي دروغين از 
او ارائه دهد. آيا جرياني وجود دارد كه رگ دست 
اميركبير را به شكلي ديگر نشانه رفته است و قصد 
دارد اين‌بار شــخصيت و هويت او را به حمام فين 

كاشان ببرد؟

علي حاتمــي احتمــالاً قصد 
داشته يك كوروســاوا يا اوزوي 
ايراني باشــد و با هوشمندي به 
اين درك نائل آمده كه سنت‌ها، 
آييــن و فرهنــگ ملــي تا چه 
اندازه ظرفيــت كار در پديده‌اي 
مثــل ســينما را دارد، آن ‌هم در 
زمانه‌اي كه فيلم فارســي‌ها و 
آثار زرد شاكله ســينماي ايران 
را به خود اختصــاص داده بود

ســريال ســلطان صاحبقران 
هيــچ‌گاه از تلويزيون جمهوري 
اسلامي پخش نشد و حتي مرمت 
نسخه‌اي ســينمايي با عنوان 
اميركبير كه از سوي بخش مرمت 
آثار سينمايي زير نظر موزه سينما 
و سازمان سينمايي ارشاد انجام 
شد و در سي و ششمين جشنواره 
فيلم فجر به نمايــش درآمد نيز 
كاملًا در حاشــيه و بــا ضريب 
رســانه‌اي اندك شكل گرفت و 
پيدا كردن آن امــروز در فضاي 
اينترنت و حتي پلتفرم‌هاي فيلم و 
نمايش خانگي كار دشواري است

 نبض اميركبير از حمام فين 
تا شخصيتی محبوب  مقابل دوربين


